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چكيده

از مشکلات جامعه امروزی، دوری هنرمند از حرفه هنرهای ديگر و گروه های مختلف اجتماعی، همچنين ناديده 
گرفتن هنر و هنرمند توسط گروه های مذكور و در پی آن، ضعف هنر در سطح جامعه است. اهميت برقراری 
تعاملات اجتماعی و رويارويی گروه های مختلف اجتماعی با هنرمندان و در پی آن، شناخت و درك اهميت اين 
تعاملات در استعلای جامعه، تحقيق درباره ايجاد يك بستر مناسب جهت حضور يافتن طيف وسيعی از گروه های 
مختلف اجتماعی و در پی آن، رويارويی با مسائل هنری را ضروری می سازد. فلسفه لويناس، نوعی پديدارشناسی 
اخلاقی در راستای رو- در- رويیِ فرد با ديگری يا ديگران و شکل گيری عدالت و سياست مطلوب يك جامعه است 
كه در نهايت، سبب ظهور استعلای آن جامعه می شود. در راستای تحقق پذيری هدف مقاله پيش رو كه شيوه 
طراحی مناسب برای يك بستر اجتماعی مؤثر در برآورده ساختن اين نياز اجتماعی است، فرضيه هايی در پاسخ 
به اين پرسش كه چه ترفندهايی در طراحی بهينه مركز اجتماعی هنرمندان با استفاده از تطبيق هنرهای بصری 
و زيبايی شناسی در معماری با فلسفه امانوئل لويناس می توان به كار گرفت؟ ارائه شده اند. در اين پژوهش، مباحث 
حاصل از مطالعه و بررسی هنرهای بصری و معماری به عنوان كالبد معماری و نتايج به دست  آمده از مطالعات 
فلسفه رو- در- رويیِ لويناس به عنوان رويکرد نظری، با يکديگر تطبيق داده شده و در نهايت، با در نظر گرفتن 
كاربری هر يك از اين دستاوردهای جديد در طراحی مركز اجتماعی هنرمندان، فرضيه هايی به عنوان نتايج پژوهش 
فوق شکل گرفته كه می توانند در راستای تحقق طراحی يك بستر معماری مناسب به صورت بهينه و تأثيرگذار 

در جهت ارتقا و ترويج هنر و به دنبال آن رشد و پيشرفت يك جامعه، مورد استفاده قرار گيرند. 

كليدواژه ها: مركز اجتماعی، هنر بصری، معماری، لويناس

تطبیق هنرهای بصری و معماری در طراحی مرکز اجتماعی هنرمندان 

با نگرشی به فلسفه رو- در- روییِ امانوئل لویناس
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مقدمه

در طول تاريخ ديده شده برای اينکه جوامع بشری درك 
بهتری از مشکلات و معضلات خود داشته باشند و همچنين تأثير 
بيشتری را در هدايت جامعه به سوی رشد و تعالی ايجاد نمايند، 
از ابزار و زبان هنر بهره می گرفتند. »از ديدگاه جامعه شناختی 
هنر، يك مجموعه نگری از آثار هنرمندان بزرگ می تواند به 
شناختی همه جانبه از جامعه معاصر آنها منتهی شود. اين 
همان استفاده ای است كه از كشف رابطه ميان هنر و جامعه 
در راه شناخت بهتر جامعه می توان به عمل آورد« )راودراد 
و همايون پور، 1383: 94(. با توجه به نقش هنر در جامعه، 
دوری هنرمندان از اقشار حرفه ای و اجتماعی ديگر، سبب ايجاد 
چالش و شکاف های عميق در جامعه شده كه منجر به پيدايش 
آسيب های اجتماعی می شود. هنرمند جامعه امروزی از گروه 
خود جدا شده و به تنهايی عمل می كند و "حس مکمل بودنش" 
)پوگام، 1394: 15( را در جامعه از دست داده است. اين مشکل، 
به تباهی شخصيت هنرمند منجر می شود كه سبب از بين رفتن 
خلاقيت هنری او شده و تأثير هنر در رشد و پيشرفت جامعه 
را در زمينه های مختلف محدود می سازد. »صرف عضويت در 
يك گروه اجتماعی، هويت نمی سازد، بلکه هويت، محصول 
برآيند چيدمان گروه های مختلف يا حلقه های اجتماعی است 
كه در هر فرد، تركيبی بديع و منحصر به فرد دارد« )همان: 
2(. بنابراين، تعاملات بين هنرمندان و اقشار مختلف جامعه و 
همچنين هنرمندان حرفه هنرهای ديگر به منظور آشنايی با 
دغدغه ها و چشم اندازهای حرفه ای، اجتماعی و فرهنگی همه 
گروه های مذكور اهميت يافته اند و ايجاد يك بستر و فضای جمعی 
مناسب جهت برقراری تعاملات اجتماعی به عنوان واسطه ای 
برای زندگی اجتماعی آنان و برقراری پيوند جامعه هنرمندان 
با يکديگر، مردم و مديران آن جامعه و ايجاد فضای خلاق 
به منظور پيشرفت هنر و تأثير آن در جامعه، ضروری می شود. 
اين ضرورت در تکوين رفتارهای اجتماعی و فعاليت های جمعی، 
در مکانی مانند مركز اجتماعی هنرمندان، پررنگ تر خواهد شد. 
تحقيق پيش رو، درباره به كارگيری شيوه ای از طراحی معماری 
با استفاده از تطبيق هنرهای بصری و معماری با فلسفه امانوئل 
لويناس1 در خلق مکانی است كه امکان تعاملات اجتماعی 
هنرمندان با يکديگر و لايه های مختلف يك جامعه و در پی 
آن، رشد و توسعه هنر در سطح يك اجتماع را به بهترين نحو 

ممکن برقرار سازد.

پيشينه پژوهش

در نظر گرفتن مبانی هنرهای بصری و كاربرد عناصر 
زيبايی شناسانه در طراحی يك اثر معماری در راستای نشان 

دادن تفکر و انديشه ای خاص، همواره مورد توجه بوده است. 
يکی از آثار مطرح در اين خصوص، كتاب "معماری: فرم، فضا 
و نظم" اثر فرانسيس دی كی چينگ و ترجمه زهره قراگزلو 
)1385( است. اين كتاب، كاربرد عناصر بصری را در نمونه های 
موردی اجراشده با رويکرد خاص آنها نشان می دهد و به اين 
طريق، رويکردهای متفاوت توسط عناصر بصری در نمونه های 
معماری معرفی شده، ظهور پيدا می كنند. اثر مطرح ديگری در 
اين خصوص، كتاب "زيبايی شناسی در معماری" نوشته يورگ 
كورت گروتر و ترجمه جهانشاه پاكزاد و عبدالرضا همايون 
)1383( است. در اين كتاب، مبانی ادراك بصری كه به عنوان 
يکی از ويژگی های بااهميت زيبايی شناسی در معماری معرفی 
شده و در نمونه های موردی نشان داده می شوند، به طور خلاصه 
بيان شده و ابهامات و پيچيدگی های فرآيند ادراك معماری 
برگرفته از رويکردهای متفاوت اعم از زيبايی شناسی فرم و 
فضا، فلسفه و انديشه خاص را روشن و صريح می نمايند. به 
اين ترتيب، پيوند و رابطه هنرهای بصری و زيباشناسانه با 
معماری را مشخص می كند. همچنين، در بخش دوم كتاب 
"سيری در مبانی نظری معماری" اثر غلامحسين معماريان 
)1384(، به نگرش اشکال هندسی به عنوان ابزار بصری در 
بيان معماری برخاسته از تفکر مکاتب و رويدادهای مختلف 
پرداخته شده است. فرزانه مديرشانه چی )1392( نيز مقاله ای 
با عنوان "معماری داخلی و نقش عناصر و مؤلفه های هنرهای 
تجسمی در آن" را نگاشته كه به بررسی كاربرد حرفه ای عناصر 
بصری در طراحی داخلی با عنايت به مبانی نظری هنرهای 

تجسمی در آن، پرداخته است.
 در بخش رويکردی پژوهش نيز آثار بسياری در خصوص 
فلسفه لويناس و ديدگاه آن به مسائل اجتماعی ارائه شده اند. 
مقاله "امنيت اجتماعی نتيجه قانون مداری كانت يا ديگری نگری 
لويناس" نوشته حسين عبادتی و حسن فتح زاده )1394(، 
به صلح و امنيت اجتماعی مثبت لويناس در برابر صلح و 
امنيت اجتماعی منفی كانت اشاره كرده و به اين ترتيب، از 
ويژگی های مثبت فلسفه لويناس در امکان برقراری صلح و 
امنيت اجتماعی، به عنوان فلسفه مناسب در خلق يك رويداد 
اجتماعی نام می برد. هوتيت2  (2015) در مقاله ای با عنوان 
"ديکانستراكتيويسم3: حركت از فلسفه به معماری"، به تأثير 
جريان های فکری به ويژه فلسفی بر معماری اشاره كرده و 
به بررسی جريان فلسفی "ساختارشکنی" و ارتباط آن با 
معماری ساختارشکنانه می پردازد. در زمينه ارتباط فلسفه 
لويناس با معماری، مقاله ای با عنوان "فضای ارتباطی: لويناس 
و معماری" توسط ويسنويسکی4 (2008) وجود دارد كه در 
آن، نويسنده با توجه به برداشت هايی كه از مفاهيم فلسفه 
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وم "فضای ارتباطی" به عنوان فضايی  ناس داشت، مفه لوي
برای ديگری را امکانی برای تحقق اخلاق لويناس از طريق 

معماری معرفی نمود. 
در مقايسه با مطالعات پيشين، مقاله مذكور، تلفيقی از 
هنر معماری و فلسفه اخلاقی است كه در طراحی يك مکان 
هنری- اجتماعی به صورت ويژگی های فرمی و فضايی پديدار 
می شود. اين تحقيق می تواند به عنوان الگويی برای تبديل يك 
بيان فلسفی- اجتماعی به خلق فضای معماری با ويژگی هايی 
خاص در فرم و فضا، جهت برآورده شدن نيازهای مطرح شده 

آن فلسفه در سطح يك جامعه، قرار بگيرد.   

روش پژوهش

در اين تحقيق، از منابع معتبر مربوط به فلسفه لويناس 
به عنوان مراجع رويکردی و چند منبع معتبر مرتبط با ويژگی های 
هنرهای بصری، زيبايی شناسی و مبانی نظری در هنر معماری 
به عنوان مراجع كالبدی، بهره گرفته شده است. برای دست يابی 
به هدف موضوع، دستاوردهای به دست  آمده از بررسی مراجع 
رويکردی و كالبدی، با يکديگر تطبيق داده شده و در نهايت 
با در نظر گرفتن كاربرد دستاوردهای تطبيق داده شده در 
طراحی مركز اجتماعی هنرمندان، نتايج حاصل از اين پژوهش 
به دست  آمده اند. روش تحقيق در اين پژوهش، روشی توصيفی 
است كه به تحليل محتوايی نظريات مختلف صاحب نظران در 
زمينه های رويکردی و كالبدی مذكور می پردازد. همچنين، 
بررسی مسائل، اهميت و ضرورت موضوع تحقيق، با گردآوری 
اطلاعات از منابع كتابخانه ای و مقالات معتبر انجام شده است.

فلسفه رو- در- رويیِ لويناس

مبانی نظری كه به عنوان رويکرد موضوع پژوهش از آنها 
استفاده شده، فلسفه رو- در- رويی از ديدگاه امانوئل لويناس؛ 
فيلسوف فرانسوی قرن بيستم ميلادی است. »لويناس در اشاعه 
پديدارشناسی در فرانسه، نقش مهمی داشت. ريکور5، او را 
پايه گذار مطالعات مربوط به هوسرل6 در فرانسه توصيف كرده 
و سارتر7 معترف بود در كشفی كه به او دست داده، لويناس 
نقش مهمی داشت« )ديويس، 1386: 21(. پديدارشناسی 
رو- در- رويیِ لويناس، به نوعی فلسفه اخلاق )عليا، 1391: 
15( درباره "خود" و "ديگری" است كه با مطرح نمودن 
"شخص سوم"، رابطه خصوصی "من" با "ديگری" به هم 
خورده و در نتيجه، وقتی سوژه به اين صورت موقعيت خود 
را مورد ترديد قرار داده، عدالت اجتماعی شکل گرفته و 
جامعه بر اساس كثرت ديگران استوار می شود. لويناس، نياز 
را به واسطه رنج يا لذت، بنياد وجود آدمی دانسته و از آن 

به عنوان "استعلايی8" )برگو، 1393: 33( كه همواره روی 
به چيزی غير از خودمان دارد، نام می برد. دليل اصلی اين 
نياز انسان، خارج شدن از وضعيت فعلی خود؛ يعنی هستی 
او است. هستی، خنثی نيست، بلکه وجود ما بوده و»نشان 
وجود ما، نياز يا تن ندادن به هستی خنثی است« )همان: 
35(. ظهور استعلا در مواجهه با ديگری، به صورت شهودی 
رخ داده و هر چه قدرت اراده در "من" و انجام گفتگو بيشتر 
شود، ظهور استعلا كم رنگ تر می شود. همچنين، استعلای 
انسان در نيستی و مرگ نيست، بلکه در چيز "ديگر" است. 
از نظر لويناس، برخورد ما با ديگری، مانند مواجه شدن 
با اشيا نيست و با اينکه ديگری از ميان وضعيت اجتماعی 
خود به ما داده شده، در جهان نوعی عين محسوب می شود. 
لويناس، رابطه اجتماعی به تعريف دوركيم9 كه چيزی برتر از 
فرد است و رابطه اجتماعی از زبان هايدگر10 را كه جمعيتی 
حول محور حقيقت است و در نهايت در سوژه تك و تنها پيدا 
می شود، قبول ندارد. او، جمع من و تو را می پذيرد و آن را از 
نوع مشاركت حول چيز يا شخص سومی نمی داند، بلکه اين 
رابطه را "چهره به چهره" )همان: 45( و بدون واسطه می نامد 
و آن را با "بيناسوبژكتيو11 نامتقارن" )لويناس، 1392: 142( 
شرح داده كه به صورت هم زمانِ نزديکی و دوگانگی، نامتقارن 
و در عين حال هم سطح رخ می دهد. در اين رابطه، سوژه به 
استعلايی دست پيدا می كند كه در عين سوژه ماندن او، 

ثمربخش هم باشد و ناگزير به خود بازنگردد. 
در پديدارشناسی رو- در- رويیِ لويناس، "قابليت آگاهی سوژه 
برای مواجهه با چيزی غير از خود"، در تقابل با پديدارشناسی 
هوسرل و "كنار گذاشتن خودكامگی هستی"، در تقابل با 
 . (Poleshchuk, 2010)پديدارشناسی هايدگر قرار می گيرد
بنابراين، غير يا ديگری، تحت سلطه "من" واقع نمی شود. از 
نظر لويناس، معرفت و تجربه از آن "من" هستند و نمی توان 
به وسيله آن، ديگری را شناخت و از آنجايی كه ديگری در جهان 
سهم دارد، آزادی و اختيار "من" مورد ترديد واقع می شود.

خود اخلاق، بنياد كار لويناس است و ديگر دستاوردهای 
انسان مانند معرفت و فلسفه، ناشی از اخلاق بوده و "فضايل 
ديگرخواهانه" )عليا، 1388: 68(، به عنوان شرايط و زمينه های 
اخلاقی فراهم می شوند. يك رابطه انسانی اخلاقی؛ يعنی خود را 
بی قيد و شرط تقديم ديگران نمودن و به جا آوردن حق اخلاق 
بدون توقع. اساس اخلاق در فلسفه لويناس، نامتقارن بودن 
رابطه اخلاقی بين سوژه ها و منع هر گونه بده بستان اخلاقی 
است. در نامتقارن بودن رابطه، همه سوژه ها مشمول اصول 
و تکاليف يکسان نيستند. تصور نامتناهی از ديگری، الگويی 
برای رابطه درست سوژه با ديگری است و حس مسئوليت 
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نامتناهی را برای او به وجود می آورد. »لويناس از نامتناهی 
به ديگری رسيده و تجربه ديگری را بنيان اخلاق می داند« 
)جمشيدی، 1395: 97(. وقتی "من" در قبال ديگری احساس 
مسئوليت كند، به او نزديك می شود. اين نزديکی، ميزان احساس 
مسئوليت نسبت به ديگری را مشخص می نمايد. همچنين، 
عدالت اجتماعی مورد نظر لويناس، سياستی است كه در آن 
به جای وضع قوانين از پيش موجود، هر فرد، مسئول ديگران 
است. در اينجا لويناس، عدالت نهاد خانواده را اثرگذارتر از 
عدالت و سياست دولت يا جامعه مدنی می داند. رو- در- رويیِ 
سوژه با ديگری از جنس انسان، تولدی دوباره و تجربه ای 
غيرقابل پيش بينی و رو به استعلا برای او محسوب می شود. 
اين رو- در- رويی اگر به صورت مواجهه چهره به چهره كه 
به طور ذاتی، صلح آميز و دوستانه است رخ دهد، سبب ساز 
گفتگو، تعليم عقل و جامعه ای می شود كه مد نظر لويناس 

قرار گرفته است. 

كالبد معماری

در سراسر كشورهای توسعه يافته و يا درحال توسعه در 
خصوص اهميت آموزش و ترويج هنر، مراكزی با عناوين 
مختلف مانند؛ پايگاه هنری، مجتمع فرهنگی- هنری، مراكز 
هنرهای تخصصی مانند هنرهای نمايشی و غيره، ساخته 
شده اند. در ايران نيز مکان هايی برای حضور هنرمندان و 
ديگر افراد، موجود هستند. برخی از اين مکان ها مانند خانه 
هنرمندان ايران در تهران، بازسازی بناهای قديمی با كاربری 
متفاوتی از استفاده فعلی آنها بوده و كاربری لازم برای برقراری 
تعاملات هنری و اجتماعی هنرمندان با يکديگر و گروه های 
مختلف جامعه را ندارند. برخی ديگر، مکان هايی بوده كه 
برای هدف خاصی شکل گرفته اند، مانند؛ فضاهای سينمايی 
و آمفی تئاتر از جمله پرديس سينمايی12، تئاتر شهر و غيره. 
همچنين، فضاهای نمايشگاهی كه در آنها هنر خاصی ارائه 
شده و توسط برخی از افراد علاقه مند به آن هنر، مورد بازديد 
قرار می گيرند. مکان هايی نيز مانند دانشگاه های هنر وجود 
دارند كه بيشتر جنبه آموزشی داشته و توسط علاقه مندان 
به كسب دانش هنر و صاحب نظران هنری، از آنها بهره برداری 
می شود. معماری تمام مکان های مذكور، تنها برای پوشش 
دادن به نيازها و اهداف خاص طراحی شده و فاقد خدمات دهی 
جامع تری است كه همه گروه های اجتماعی را ترغيب به 
حضور در آنجا نمايد؛ همچنين، نمی تواند به خلق مکانی منجر 
شود كه در آن، سپری نمودن يك روز كامل خاطره انگيز و 
تأثيرگذار در روابط هنرمندان و ديگر اقشار جامعه در جهت 
رشد و استعلای جامعه توسط حضور افراد مذكور، همراه با 

تعاملات مستقيم و رو در رو با يکديگر، امکان پذير شود. برای 
رسيدن به كالبد معماری مناسب موضوع پژوهش مورد نظر، 
علاوه بر در نظر گرفتن مفاهيم رويکردی مطرح شده، "آگاهی 
نظری از معماری و زيبايی شناسی" )آيوازيان، 1381: 68( 
نيز لازم است. جدول 1، با توجه به مطالعات انجام شده در 
زمينه مبانی نظری هنرهای بصری و زيبايی شناسی مورد 
استفاده در كالبد معماری موضوع تحقيق، تهيه و نشان داده 
شده است. »با به كارگيری عناصر اوليه مانند؛ خط، سطح، 
شکل، رنگ مايه، بافت، نسبت و مقياس، بعد و حركت و 
ايجاد شده كه توسط  فنونی  تركيب بندی عناصر مذكور، 
آنها، هنرهای بصریِ موضوعات مختلف، به بيننده انتقال 
می يابند« )دانديس، 1386(. با توجه به بررسی های انجام شده 
در منابع مطرح هنرهای بصری و زيبايی شناسی، آن دسته از 
ابزار بصری و زيباشناسانه كه به موضوع مقاله نزديك بوده، 

در جدول 1 آمده است. 

فلسفه رو- در- رويیِ لويناس در كالبد معماری

جهت دست يابی به كالبد معماری مناسب در جهت رويکرد 
پژوهش مورد نظر، مباحث مطرح شده در شرح فلسفه رو- 
در- رويیِ لويناس با موارد ذكرشده در بخش مبانی نظری 
و تطبيق داده شده اند.  كالبد معماری، مقايسه، سنجيده 
ساختار فضايی هر يك از موارد بيان شده در رويکرد پژوهش 
فوق، با لحاظ نمودن مباحث نظری مربوط به هنرهای بصری 
و زيبايی شناسی در بخش كالبد معماری تحقيق پيش رو 
شکل می گيرد. در اين مرحله، اخلاق اجتماعی، مواجه شدن 
با ديگری، مسئوليت پذيری افراد نسبت به يکديگر و اجتماع، 
چگونگی رشد و استعلای جامعه و افراد آن، عدالت و سياست 
مطلوب جامعه و رابطه اخلاقی كه در فلسفه لويناس مطرح 
شده ، در شکل گيری فضايی كه در آن همه افراد و گروه های 
جامعه حضور يافته، با در نظر گرفتن مباحث زيبايی شناسی 
در معماری و نقش هنرهای بصری در آنها، پديدار می شوند. 
جدول 2، دستاورد حاصل از  تطبيق كالبد معماری با رويکرد 

فلسفه رو- در- رويیِ لويناس را نشان می دهد.

كاربرد دستاوردهای تطبيقی در طراحی مركز اجتماعی 
هنرمندان 

دستاوردهای حاصل از مطالعات و بررسی رويکرد پژوهش 
فوق در راستای تحقق پذيری موضوع مورد نظر، به نتايجی 
منجر شده كه عبارت هستند از؛ برقراری روابط دوستانه و 
صلح آميز به صورت چهره به چهره بين هنرمندان و ديگر 
اقشار جامعه، بيرون آمدن هنرمند از درون خود و برقراری 



35

هنر
ش 

وه
 پژ

می 
 عل

مه
لنا

فص
دو 

31
-3

9 /
 1

39
ن 8

ستا
 زم

یزو
 پای

هم،
جد

ه ه
مار

 ش
هم،

ل ن
سا

ارتباط اخلاقی با هنرمندان ديگر و ساير گروه های اجتماعی، به 
جريان افتادن حس حضور و ادراك هنرمندان و افراد جامعه، 
كسب تجربه های غيرقابل پيش بينی به صورت تولدی دوباره 
كه بر خلاف نوعی مواجه شدن با اشيا باشد، نزديك تر شدن 
نهاد اجتماع هنرمندان با ديگر اقشار جامعه به صورت نهاد 
خانواده، پذيرفتن يك رابطه اخلاقی نامتقارن و هم سطح بين 
هنرمندان و گروه های ديگر مجموعه همراه با طيف وسيعی 
از فعاليت های اجتماعی، به جريان افتادن رفتارهای اخلاقی 
بی قيد و شرط بين هنرمندان و ديگر لايه های جامعه، از بين 
بردن رفتارهای توقع آميز و هر گونه حس بده بستان بين 

افراد مذكور، كم رنگ شدن حس هستی محض فردی در برابر 
اهميت توجه به ديگری و هم خوانی فضای يك اجتماع با ميل 
ما به عنوان يك غير، به جريان انداختن حس مسئوليت پذيری 
نامتناهی هنرمندان نسبت به يکديگر و ديگر افراد جامعه و 
همچنين لايه های مختلف اجتماعی نسبت به هنر و هنرمند، 
برقراری جريان رشد و زندگی به جای قوانين از پيش تعيين شده، 
رشد و استعلای يك جامعه در پرتو رشد و استعلای هنر در 
آن. هر يك از نتايج به دست  آمده از دستاوردهای رويکردی 
فوق در راستای تحقق پذيری موضوع مورد نظر و تطبيق آن 
با دستاوردهای ويژگی های بصری و زيبايی شناسی كالبد 

دستاورد تركيبیكالبد معماری 

تعادل نامتقارن، سبب حس تحرك بيشتر باشنده.

حس تحرك و پويايی بيشتر در فضا توسط تعادل 
نامتقارن، جهات مايل و منحنی، فرم های بيضی 

حفظ تحرك، ناآرامی، تهديدكنندگی، با استفاده از جهت مايل.

خطوط مايل و منحنی، جهت پيدايش حس تحرك و انعطاف بيشتر نسبت به خطوط افقی.

فرم بيضی به جای دايره، برای ايجاد حس تحرك بيشتر در فضا و نياز به ايجاد صحنه طولی.

ايجاد تعادل، جهت گمراه نشدن باشنده و بيان پيامی با قدرت بيشتر و حس انبساط و آرامش.
گمراه نشدن باشنده و غير ابهام آميز نمودن 
يك فضا توسط ايجاد تعادل، استفاده از شيوه 
انتزاع، عنصر خطی و تلاش برای جريان حركت 

از چپ به راست.

عنصر بصری خط، سبب غير ابهام آميز نمودن فضا و ايجاد حس تحرك و آزادی.

جريان حركت از چپ به راست، منجر به درك آسان تر حركت و ديد.

شيوه انتزاع برای رساندن مفهوم مستقيم و صريح يك موضوع.

بيشتر و بزرگ تر گرفتن بازشوها و گشودگی ها، بيشتر و بزرگ تر گرفتن بازشوها و گشودگی ها جهت قوی تر شدن ارتباط بين درون و بيرون.
خطوط خميده و منحنی، سبب قوی تر شدن 

ارتباط و پيوستگی بين درون و بيرون. سطح خميده و منحنی، جهت ايجاد تحرك و برقراری ارتباط نزديك فضا با محيط.

به وجود آمدن حالت بصری به صورت رابطه  بده بستان و تأثير متقابل نسبی به وسيله جاذبه و جمع شدن در يك تركيب بندی مناسب.

جهت ايجاد تأثير عمده بر يك موضوع، استفاده از عناصر مثبت در كنار عناصر منفی و اتحاد اين عناصر در عين مستقل بودن آنها.

تضاد، سبب پيدايش غيرمنتظره بودن و بداعت.

ايجاد مفهوم رشد و بالندگی با خط مايلی كه از سمت چپ پايين آغاز شده و به سمت راست بالا ادامه دارد.

سياليت بخشی به فضا توسط عدم تقارن، ضد پرسپکتيو و سازه های آزاد، سبب وسعت ديد بيننده و امکان ديدن آزادانه با هر زاويه و سمتی.

هندسه منظم، جهت ايجاد حس قدرت ديکتاتوری در طراحی يك مکان.

عدم تقارن و تناسب، مؤثر در طراحی يك مکان كه در آن آزادی، رشد و زندگی و عدم پاسخ به نيازهای منفی قدرتمندان جريان داشته باشد.

مسيرهای انعطاف پذير، در طراحی فضايی كه سبب ايجاد تفکر و بيداری انسان در هنگام حركت در آن فضا می شود.

شيوه كوبيسم، سبب وسعت به ديد مخاطب و در نهايت، تركيبی از خطوط و سطوح.
)نگارندگان(

جدول 1. كالبد معماری- مبانی نظری هنرهای بصری و زيبايی شناسی
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تطبيق دستاوردهای رويكردی و كالبدیكالبد معماریرويكرد- فلسفه لويناس

استعلای "من" با خارج شدن از 
خود و روی آوردن به ديگری در 
راستای بالندگی و سازندگی جامعه.

عنصر بصری خط، سبب غير ابهام آميز نمودن فضا و ايجاد 
- استفاده از عنصر بصری خطی مايل كه از حس تحرك و آزادی.

سمت چپ پايين آغاز شده و به سمت راست 
بالا ادامه دارد و عدم استفاده از تقارن و تناسب 
جهت كمك به حس برقراری جريان رشد، 

استعلا و بالندگی.

ايجاد مفهوم رشد و بالندگی با خط مايل كه از سمت چپ 
پايين آغاز شده و به سمت راست بالا ادامه دارد.

عدم تقارن و تناسب در طراحی فضا كه در آن، آزادی، رشد، 
زندگی و عدم پاسخ به نيازهای منفی قدرتمندان جريان دارد.

لويناس در زيستن و رو- در- رويیِ 
با ديگری، شهود، حضور، رفتارهای 
با حس و زنده را بر آگاهی، معرفت 

و سوژه آگاه ترجيح می دهد.

غيرمنتظره بودن و بداعت فرم و فضا با به كارگيری تضاد.
- ايجاد مسيرهای انعطاف پذير جهت تفکر و 
بيداری سوژه در لحظه حركت در فضا به صورت 
تولدی دوباره و تجربه ای غيرقابل پيش بينی.

طراحی فضايی كه سبب ايجاد تفکر و بيداری انسان در هنگام 
حركت در آن فضا می شود از طريق استفاده از مسيرهای 

انعطاف پذير.

عدالت و سياست نهاد خانواده كه در 
آن هر فرد مسئول ديگری بوده، برتر 
از عدالت و سياست دولت و جامعه 
مدنی با قوانين از پيش موجود است.

  تضاد، سبب پيدايش غيرمنتظره بودن و بداعت می شود 
)رابطه عکس با قوانين از پيش موجود(.

برای نزديك تر شدن هر چه بيشتر نهاد يك 
اجتماع به نهاد خانواده، به كارگيری عناصر 
بصری خاص مانند؛ تضاد، پرهيز از هندسه 
منظم و استفاده از شيوه كوبيسم، در طراحی 

فضای تشکيل آن اجتماع مناسب هستند.

استفاده از هندسه منظم، جهت ايجاد حس قدرت ديکتاتوری.

بهره گيری از شيوه كوبيسم، سبب وسعت به ديد مخاطب.

و  نامتقارن  اخلاقی  رابطه  در 
هم سطح "بيناسوبژكتيو نامتقارن" 
كه از ناهمگنی "من" و "ديگری" 
سوژه ها  همه  می گيرد،  صورت 
تکاليف  و  قواعد  اصول،  مشمول 
يکسان نبوده و هر گونه بده بستان 

اخلاقی ممنوع می شود.

جهت ايجاد تأثير عمده بر يك موضوع، استفاده از عناصر مثبت 
در كنار عناصر منفی با تأثير خنثی بر يك موضوع و اتحاد اين 

عناصر در عين مستقل بودن آنها. 

- اهميت ناهمگنی "من" و "ديگری" در يك 
رابطه اخلاقی نامتقارن و هم سطح، توسط ايجاد 
ناهمگنی در طراحی فضا با قرار دادن عناصر 
مثبت در كنار عناصر منفی و اتحاد اين عناصر 

در عين مستقل بودن آنها.
- از بين رفتن هر گونه بده بستان اخلاقی با 
حذف هر گونه حالت بصری ايجادشده توسط 

جاذبه و جمع شدن در تركيب بندی فضا.

به وجود آمدن حالت بصری به صورت رابطه  بده بستان و 
به وسيله جاذبه و جمع شدن در يك  نسبی  متقابل  تأثير 

تركيب بندی مناسب.

قرار نگرفتن بيگانگی ديگری تحت 
سلطه آگاهی و هستی “من"، منجر 
به تحقق اخلاق شده و يك رابطه 
اخلاقی كه در آن انسان حق اخلاق را 
بدون قيد و شرط و بدون توقع تقديم 
ديگران می نمايد، شکل می گيرد.

سياليت بخشيدن به فضا سبب وسعت ديد بيننده و امکان ديدن 
آزادانه با هر زاويه و سمتی از فضا )مخالف با ديد مطلق “من”(.

اهميت هستی در  نمودن حس  - كم رنگ 
زندگی انسان و به جا آوردن حق اخلاق بدون 
قيد و شرط و بدون توقع )رابطه مستقيم با 
صداقت و صراحت( در يك اجتماع، توسط 
ايجاد فضايی با بهره گيری از شيوه كوبيسم، 
شيوه انتزاعی، بدون شکل مركزی و سياليت 
بخشی به فضا و وسعت ديد افراد در طراحی 

فرم و فضا.

سياليت بخشی به فضا توسط عدم تقارن، ضد پرسپکتيو

وسعت به ديد مخاطب با بهره گيری از شيوه كوبيسم.

)نگارندگان(

جدول 2. فلسفه لويناس در كالبد معماری

معماری، منجر به شکل گيری فرضيه های خاصی از شيوه 
طراحی معماری مركز اجتماعی هنرمندان شد كه در ادامه 

ارائه می شوند.
جهت رشد و استعلای هنر در سطح يك جامعه شهری، . 1

ايجاد فضاهای كمك كننده به برقراری اين جريان در 
مركز اجتماعی هنرمندان با استفاده از عناصر معماری 

مانند؛ عدم تقارن و تناسب در فرم فضا و تمايل فرم های 
خطی به خطوط متمايلی كه از سمت چپ پايين آغاز 
شده و به سمت راست بالا ادامه دارند، می تواند مؤثر 

واقع شود )تصوير 1(.
جهت تفکر و بيداری اقشار مختلف جامعه و هنرمندان جامعه . 2

به صورت تولدی دوباره و كسب تجربه ای غيرقابل پيش بينی 
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در لحظه حركت در فضاهای مركز اجتماعی هنرمندان، 
فضاهای  در  انعطاف پذير  مسيرهای  ايجاد  از  می توان 

مختلف اين مركز استفاده نمود )تصوير 2(. 
جهت نزديك تر شدن هر چه بيشتر نهاد اجتماع هنرمندان . 3

با ديگر اقشار جامعه به صورت نهاد خانواده، از عناصر 
نامنظم و شيوه كوبيسم  تضاد، هندسه  مانند؛  بصری 
بهره  می توان  هنرمندان،  اجتماعی  مركز  طراحی  در 

گرفت )تصوير 3(.
و . 4 "هنرمندان"  "هنرمند"،  ناهمگنی  پذيرفتن  برای 

"اقشار مختلف جامعه" در يك رابطه اخلاقی نامتقارن 
را كه  اجتماعی هنرمندان  و هم سطح، می توان مركز 
و  توسط هنرمندان  فعاليت ها  از  دارای طيف وسيعی 

گروه های مختلف اجتماعی است، با قرار دادن عناصر 
مثبت فضا در كنار عناصر منفی در عين مستقل بودن 

آنها، طراحی نمود )تصوير 4(.
جهت كم رنگ شدن هر گونه حس بده بستان اخلاقی در . 5

روابط بين افراد در مركز اجتماعی هنرمندان، از جاذبه 
تركيب بندی  در  بصری  عناصر مختلف  و جمع شدن 

فضاها می توان پرهيز نمود )تصوير 5(.
شيوه كوبيسم، شيوه انتزاعی، پرهيز از شکل مركزی، . 6

ايجاد سياليت و وسعت ديد افراد در طراحی فضاهای 
مركز اجتماعی هنرمندان، می تواند در كم رنگ شدن 
حس اهميت هستی محض در برابر اهميت توجه به 

ديگری، تأثيرگذار باشد )تصوير 6(. 

تصوير 2. شرح تصويری فرضيه 2 )نگارندگان(تصوير 1. شرح تصويری فرضيه 1 )نگارندگان(

تصوير 4. شرح تصويری فرضيه 4 )نگارندگان( تصوير 3. شرح تصويری فرضيه 3 )نگارندگان(

تصوير 6. شرح تصويری فرضيه 6 )نگارندگان(تصوير 5. شرح تصويری فرضيه 5 )نگارندگان(



ی 
ماع

جت
ز ا

رک
ی م

راح
 ط

در
ی 

مار
مع

 و 
ری

بص
ی 

رها
هن

ق 
طبی

ت
س

ینا
 لو

ئل
انو

 ام
ییِ

 رو
در-

و- 
ه ر

سف
 فل

 به
شی

گر
با ن

ن 
ندا

نرم
ه

ران
مکا

و ه
ی 

لائ
دک

سو
ی 

مین
د ا

اهی
ن

38

نتيجه گيری

هر يك از فرضيه های به دست  آمده در اين پژوهش، منجر به پديدار شدن شيوه خاصی از به كارگيری چارچوب 
نظری هنرهای بصری و اصول هنر معماری شد كه در نتيجه تطبيق مبانی نظری مذكور با فلسفه رو- در- رويیِ 
لويناس به دست  آمده  و می تواند در طراحی بستر اجتماعی مناسب جهت حضور يافتن طيف وسيعی از گروه های 
مختلف اجتماعی و در پی آن، رويارويی مردم با هنرمندان و مسائل هنری، مؤثر واقع شود. به نظر می آيد هر يك 
از مفاهيم مطرح شده در خصوص فلسفه رو- در- رويیِ لويناس در قالب زبان رايج هنرهای بصری و معماری به 
دو شکل اصول و قواعد حاكم بر كيفيات هنرهای بصری و مبانی طراحی معماری، شيوه ای خاص از طراحی را 

در راستای هدف پژوهش به وجود آورده اند.
اين شيوه طراحی در موضوع پژوهش با به كارگيری اصول و قواعد هنرهای بصری، می تواند منجر به پديدار 
شدن فرم ها و فضاهايی شده كه در آنها از خطوط خميده و منحنی، خطوط مايل كه از سمت چپ پايين آغاز 
شده و به سمت راست بالا ادامه دارند، تضاد و هندسه نامنظم، پرهيز از جاذبه و جمع شدن و نيز جانمايی عناصر 
مثبت در كنار عناصر منفی در عين مستقل بودن آنها، بهره گرفته شود. همچنين، شيوه ای ديگر از طراحی 
در به كارگيری مبانی طراحی معماری می تواند منجر به شکل گيری فرم ها و فضاهايی شده كه در آنها از ايجاد 

سياليت، وسعت ديد افراد، پرهيز از شکل مركزی، عدم تقارن و تناسب استفاده شود. 
هر يك از اين داده ها و مفاهيم می توانند به صورت تركيبی و يا جداگانه، در شيوه طراحی موضوع پژوهش مورد 
نظر به كار گرفته شده و در راستای دست يابی به هدف اصلی مقاله پيش رو؛ يعنی تحقق مکانی مناسب به عنوان 

بستر اجتماعی مطلوب جهت رودررويی گروه های اجتماعی با هنر و هنرمند، مؤثر واقع شوند. 
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3 Abstract

One of the problems of today’s society is the fact that the artist is away from the 
profession of other arts and various social groups, as well as disregarding art and artist 
by the mentioned groups and followed by the weakness of art in the community. The 
importance of establishing social interactions and encountering different social groups 
with the arts and artists, as well as recognition and understanding of the importance of 
these interactions in the advancement of society makes imperative the research about 
establishing a suitable bed for the presence of a wide range of different social groups, and 
consequently, confrontation with artistic issues. Levinas’s philosophy is a kind of moral 
phenomenology in direction of the person’s Face- To- Face to one another or others, 
and forming the justice and the desired policy of a society that ultimately leads to the 
emergence of the transcendence of that society. The purpose of this research is introducing 
the appropriate designing method for an effective social bed in order to meet this social 
need. The research question is "What strategies can be used in the optimal design of artists’ 
community center through the adaption of visual arts and aesthetics in architecture with 
the Emmanuel levinas’s philosophy. In this research, the results of examining visual arts 
and architecture as the architectural framework and the results from Emmanuel Levinas’s 
Face- To- Face philosophy studies as a theoretical approach adapted together and finally 
by considering the use of each of these new achievements in designing artists’ community 
center, hypotheses were created as the results of this study  which can be used to establish 
an appropriate and effective architecture bed for promotion and development of art, and 
consequently, the growth and progress of a community.
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